
5 اقتصاد

خبر روزنه

گمانه زنی ها درباره تذکر رئیسی
 و حالا هم فشار مجلس

اولین اخراجی کابینه؟
شــرق: دســت کم در اخبــار دو، ســه هفته  �

گذشته و همچنین گمانه زنی بعضی از نزدیکان 
دولت، خاندوزی اولین اخراجی احتمالی کابینه 
ســیزدهم لقب گرفته  اســت. ایــن احتمال در 
هفته های گذشــته براســاس خبری غیررسمی 
مبنی بر تذکر ابراهیم رئیسی به خاندوزی درباره 
شــرایط بورس بود و حالا ریشــه آن به مجلس 
و ســخنان بعضی از نماینــدگان مرتبط با حوزه 

اقتصادی برمی گردد.
حــدود دو هفتــه پیــش بــود کــه بعضی 
از نزدیــکان دولــت ســیزدهم از تذکــر جدی 
رئیس جمهوری بــه دو عضو کابینه نوشــتند و 
وزیــر کنونی امور اقتصادی را یکــی از این افراد 
دانســتند. پس از گسترش این خبر غیررسمی به 
رســانه های رســمی، مدیر کنونی روابط عمومی 
این وزارتخانه در توییتی به طور شــفاف هرگونه 
تذکر رئیســی به خاندوزی را از اساس نادرست 
دانست و چنین روایت هایی را شایعات بی اساس 
قلمــداد کرد؛ اما حــالا اخبار تــازه دیگر گمانه 
نیســت و صداهایی در پارلمان ایران از عملکرد 
خانــدوزی انتقــاد می کننــد و می گویند فرصت 
او برای تغییر همیشــگی نیســت. ریشــه انتقاد 
تــازه نماینــدگان و حتی موضوع جلســه ای که 
خاندوزی را به بهارســتان بــرد، هم به ماجرای 
البتــه نمایندگانی  به تازگی  بورس برمی گــردد. 
اعلام کردند که قصد اســتیضاح وزیر اقتصاد را 
ندارند؛ اما در همین مصاحبه ها از ضرورت تغییر 
عملکرد خاندوزی سخن به میان آوردند. همین 
دیروز ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس 
اگرچه خبر اســتیضاح وزیر اقتصــاد را رد کرد؛ 
امــا انتقاداتی را هم درباره عملکرد وزیر به زبان 
آورد. غلامرضا مرحبا دراین باره گفت: «متأسفانه 
خبر مذکور در رسانه ها به شکل نادرستی منتقل 
شــده و بنده آن را تأیید نمی کنم. همان طور که 
در متــن کامل این خبر نیز آمده، هیچ اشــاره ای 
بــه اســتیضاح قطعی احســان خانــدوزی در 
مجلس نشــده اســت؛ زیرا تا زمانی که مجلس 
دســتور عملی برای اجرائی شــدن یک موضوع 
را نداده اســت، پیش گویی کــردن آن هیچ گونه 
وجاهت حرفــه ای و قانونی ندارد». او دراین باره 
ادامــه داد: «چند ماه از فعالیــت وزرای دولت 
بیشتر نگذشته اســت. ممکن است در این مدت 
انتقاداتی نیز وجود داشــته باشد؛ اما مسئله این 
اســت که مجلس از نظر قانونی امکان پرسش 
سؤال، استیضاح، مطالبه و بازخواست را دارد و 
ما بــه این وظایف قانونی خــود در مواقع مورد 
نیاز عمل خواهیم کرد؛ اما اینکه مطرح شــود ما 
اکنون اســتیضاح از وزیر خاصی را در دستور کار 
داریــم، به هیچ وجه مورد تأیید بنده نیســت». او 
درباره سخنان پیشین خود که گمانه استیضاح را 
ایجاد کرد، هــم گفت: «صحبت قبلی بنده ناظر 
بــر این مطلب بوده که هر کجــا وزرا به وظایف 
خــود عمل نکنند و مجلس تشــخیص دهد که 
در انجــام وظایف خود ناتوان هســتند، آن زمان 
می تــوان از ابزارهــای قانونــی در اختیار خود 

استفاده کرد».
ایــن ماجــرا در حالــی اســت کــه به تازگی 
خانــدوزی نامه ای عمومی بــه رئیس جمهوری 
منتشــر کرده که زمینه ســاز بحث های مختلفی 
هم شده است. درباره اهداف انتشار عمومی این 
نامه برخی کارشناســان به نامساعد بودن شرایط 
برای پیشــبرد برنامه های اعلام شــده از ســوی 
دولت اشــاره کردند و ریشه انتشار عمومی نامه 

را همین موضوع دانستند.
در کنــار تمــام این اخبار ریشــه بســیاری از 
انتقــادات بــه عملکــرد دوران کوتــاه وزارت 
خانــدوزی به ماجــرای بورس برمی گــردد که 
پیش تــر و در دوران تبلیغــات انتخابات ابراهیم 
رئیســی وعده هایی را مطرح کرده بــود؛ اما در 
این مدت بورس ایران چندان شــرایط مساعدی 
نداشــت. دراین بــاره حتــی چنــد وقــت پیش 
محمدحســن آصفــری، نماینــده مجلــس، در 
توییتی خطــاب به خانــدوزی نوشــت: «آقای 
خاندوزی پیــش از وزارت دائم توییت می کردند 
و درمــورد خروج بــورس از وضعیــت بحرانی 
راهکار می دادنــد. حالا همان راهکارهایی را که 
توییت می کردند، اجرا کنند». مشابه این انتقاد را 
بعضی از نمایندگان در جلسه حضور خاندوزی 
در مجلــس هم بیــان کردند و از او خواســتند 
به ســرعت راهی برای بهبود بازار ســرمایه پیدا 

کند.
جمع بندی این اخبار شــاید به خوبی وضعیت 
کنونی وزیر امور اقتصاد و دارایی را نشــان دهد؛ 
فردی دانشگاهی که از بهارســتان راهی پاستور 
شد تا به طور ریشــه ای راهی برای کشتی به  گِل 
نشسته اقتصاد ایران پیدا کند؛ اما حالا و در همین 
ماه هــای ابتدایی وزارتش بایــد دنبال راهی برای 
حفظ کرسی خود باشــد؛ چرا که بدون مسئولیت 
اجرائی، عملی شدن برنامه ها هم ممکن نیست. 
برای خاندوزی البته هنوز پاییز و زمان سرشماری 
جوجه ها به ســر نیامده و شــاید تمام این اخبار 
هشــداری برای بهبود عملکرد وزارتخانه  تحت 
مدیریت او باشد. باید منتظر روزهای آتی و تصمیم 
رئیس کابینه از یک ســمت و پارلمان نشــینان از 

سوی دیگر باشیم.
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لغو دعوت زنگنه
 از جایگاهی بیرون از صداوسیما

شــرق: ماجــرای حضــور وزیر پیشــین نفــت در  �
صدواسیما و توضیح درباره پرونده کرسنت در روزهای 
گذشــته بارها خبرساز شــد و بالاخره هم این اتفاق رخ 
نداد. به طور خلاصه و به دلیلی که فعلا به طور شفاف 
مشخص نیســت، به زنگنه اجازه حضور در صداوسیما 
داده نشد. این ماجرا البته واکنش وزیر پیشین نفت را هم 
به همراه داشــت و زنگنه در صفحه شخصی خود در 
توییتر نوشــت: «همکاران #شبکه افق خودشان بنده را 
دعوت کردند و من هم در همان ابتدا گفتم نمی گذارند 
من بیایم و همان شد که گفتم، گویا در موضوع #کرسنت 
فرصت #صداوســیما تنها برای #اتهام زنندگان است». 
دراین بــاره محمد مهاجری، فعال رســانه ای اصولگرا، 
ادعــای متفاوتــی را مطــرح و اعلام کــرد لغو دعوت 
زنگنه برای حضور در تلویزیــون، از جایگاهی بیرون از 
صداوســیما انجام شده است. او در یادداشتی تلگرامی 
نوشت: «داستان این اســت که وزیر سابق نفت داشته 
زندگی اش را می کرده که از او برای شرکت در یک برنامه 
تلویزیونی برای بحث در باره کرســنت دعوت می شود. 
او هم می پذیرد و پیشــنهاد می دهد سعید جلیلی هم 
دعوت شود. بعد از مدتی تلویزیون برای حضور جلیلی 
عذر می آورد و درخواست می کند زنگنه تنها به برنامه 
برود که او هم می پذیرد. زنگنه هوشمندانه پیش دستی 
می کند و موضــوع را از طریق توییتر بــه اطلاع عموم 
می رســاند. تلویزیون که رودســت می خورد، دستپاچه 
می شود. گویا صداوســیما اجازه چنین کاری را نداشته 
و «خودســرانه» وارد گود شده بوده. شــاید هم چنین 
می پنداشــته که زنگنــه دعــوت را رد می کند و همین 
خودش دستاویز می شــود که بگویند ایهاالناس! دیدید 
متهم اصلی کرســنت از مناظــره و مصاحبه گریخت و 
نیامد؟! مرحله بعدی بازی شــروع می شــود. یکی، دو 
نماینــده مجلس یارگیــری می شــوند. خبرگزاری های 
دولتی و حامی دولت به خط می شــوند و از طرف قوه 
قضائیه می گویند که کیفرخواســت کرسنت صادر شده 
و کجای دنیا متهم را به تلویزیون می آورند! و یادشــان 
می رود که همین تلویزیون ده ها و صدها متهم با پرونده 
باز را جلوی دوربین آورده و گاهی از آنها اعتراف گرفته 
اســت! این بار اما بــا زنگنه ای روبه روســت که صریح 
و بی تعارف اســت و اگــر روبه روی دوربیــن تلویزیون 
بنشــیند، حرف هایی را می زند که تا حالا کسی نگفته و 
خیلی از اعوان و انصار دلواپسان از جمله سعید جلیلی 
باید برای مدت ها به مرخصی تشــریف ببرند. همچنین 
شــاید کل پرونده عوض شــود و معلوم گردد متهمان 
اصلی الان در جایگاه مدعی نشســته اند و برای دیگران 
پرونده ســازی می کنند. به علاوه پایداریچی هایی که در 
نقش ستون پنجم عمل می کنند، دچار مخمصه شوند. 
خلاصه اینکه تلویزیــون جاخالی می دهد و برنامه هوا 
می شود. از آن طرف برای زنگنه که تا دم خیمه معاویه 
و عمروعــاص رفته، بنا بــه مصلحت هایی، تماس ها و 
پیغام ها شــروع می شود که... این بار هم خیانتکارهایی 
که با عقیم گذاشتن کرســنت، نان گرم سفره عرب ها را 

تأمین کردند، جستند تا نوبتی دیگر برسد».

بستن بودجه ۱۴۰۱ بدون کسری
ایرنا: رئیس ســازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه  �

از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به هیچ عنوان خلق 
پول انجام نشــده و این روند موجب کاهش نرخ تورم 
نقطه ای در مهر و آبان شــده است، گفت: بودجه سال 
آینده بر اســاس منابع پایدار و بدون کســری بسته شد. 
«سیدمسعود میرکاظمی» در نشست هم اندیشی لایحه 
بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: با کاهش تورم و بهبود رشــد 
اقتصادی، قــدرت خرید مردم افزایــش خواهد یافت؛ 
ایــن روش بهتر از آن اســت که ۲۰ درصــد حقوق را 
بــالا ببرند و ۳۰ درصد بر تورم کشــور بیفزایند. معاون 
رئیس جمهوری تصریح کرد: سیاســت قطعی دولت، 
اصــلاح ســاختار بودجه بر اســاس دســتورات رهبر 
معظم انقلاب، اسناد بالادســتی و تمرکززدایی است. 
 با این سیاســت ها اختیارات استانداران به ویژه در منابع 
مالی، رشــد قابل ملاحظه ای خواهد داشــت، اما آنها 
باید در قبال این اختیار، نســبت به شــاخص های کلان 
اقتصــادی حوزه خود پاســخ گو باشــند. وی افزود: در 
گذشته زیرســاخت های متعددی در کشور ایجاد شده، 
اما نتیجه آن رشد نامتوازن مناطق و البته وضعیت بد 
شــاخص های کلان اقتصادی بوده است. بااین حال  در 
بودجه ۱۴۰۱ بر رشد اقتصادی تمرکز کردیم و طرح هایی 
که باعث ایجاد رشد می شوند در زیر بخش های مختلف 
تا سطح شهرســتان شناسایی شده اند که اجرای آن در 

دستور کار دولت و استانداران قرار می گیرد. 

محمــد آزاد: نوشــتن دربــاره حزب کارگــزاران 
ســازندگی ایران اســلامی و دیدگاه های اقتصادی 
آن بسیار جذاب اســت؛ چراکه مواضع اقتصادی 
این حــزب چنــان شــفافیتی دارد که بــا خیالی 
آســوده می توان درباره آن قضــاوت کرد و نیازی 
به نیت خوانی و تفســیر نــدارد؛ رونــدی که این 
گزارش پی می گیرد، مانند گذشــته تکیه بر متون 
اســت و کارگزاران متون فراوانی بــرای ما به جا 
گذاشــته اســت. از جملــه ارگان مطبوعاتی این 
حزب همیشــه چنان قــوی و حرفــه ای بوده که 
خود نیازمند بررسی جداگانه است. به همین دلیل 
ما به یک متن اساســی تر و مختصرتر حزب اکتفا 
می کنیم. در پایگاه اطلاع رســانی حزب کارگزاران 
می توان «سند مواضع» آن را دریافت کرد؛ سندی 
کوتــاه و خوش ترکیب که برای حزبی در ایران یک 
امتیاز مثبت ثبت می کند. تشــکیل و زاده شدن این 
حزب چنان به ما نزدیک اســت که نیازی به شرح 
آن نیســت؛ اما کارگزاران با ورود تیم رســانه ای و 
پذیرفتــن اعضای جدید مشــی اقتصــادی کاملا 
مشــخصی را پی گرفت که تــا پیش از آن اگر هم 
پیگیری می شد، تئوریزه نشده بود. هدف از نوشتن 
این متن نقد مواضع حزب اســت. کارگزاران خود 
در نقد هم جبهه ای های خود نیز از چنان صراحت 
قابل تقدیری استفاده می کند که لاجرم نباید از نقد 
منصفانه رنجیده خاطر شود. در این متن بر اساس 
ســیر نوشــتاری «ســند مواضع» پیش می رویم؛ 
هرچنــد ترتیب منطقی آن برای ما این اســت که 
فصل ســوم را که درباره اقتصاد اســت، به فصل 
اول منتقــل کنیم. نه به دلیــل عنوان این مطالب 
و صفحه، بلکه بــه این دلیل که اصل تضادی که 
این نوشــتار مدعی وجود آن در اندیشه کارگزاران 
اســت، در فصل اقتصادی آن بروز دارد. جدای از 
ادعای وجود تضاد در اندیشه کارگزاران این نوشتار 
ادعای دیگری هم دارد به این قرار که ورود «چپ 
فــارس» به پروژه کارگزاران در خدمت پوشــاندن 
ایــن تناقض درآمــد و   مانع از این شــد که تضاد 
درونی آن مشخص شــود و به اطرافیان آن نشان 
دهــد که برخی حرف ها و نیــز عملکرد این حزب 
چطور می شود که برای خود اطرافیان و متحدان 
سیاسی این حزب نیز تعجب آور است. تعجبی که 
با دقت به نوشته بسیار رسمی و کوتاه حزب یعنی 
متن «ســند مواضع» نیز آشــکار می شود و از این 
نظــر باید امتیاز دومی هم بــه کارگزاران داد و آن 
صداقت است. حزبی که به قول اعضای آن حزب 
مهندسان است و عنوان شیک تر آن می شود حزب 
تکنوکرات ها یا فن سالاران. نگاهی به سه گفتار از 
هفت گفتار ســند مواضع حزب بیندازیم. به  نظر 
می رسد در گفتار ســوم مواضع حزب دچار تضاد 
می شــود که دقت در چهار گفتار بعــدی اگر آن 

تضاد را تشدید نکند، حداقل بلاموضوع می شود.
کارگزارانِ ویترین: آزادی آزادی آزادی

در اولین بند سند مواضع که در متن مشخص 
نیســت تاریــخ نــگارش آن چــه زمانی اســت، 
کارگزاران در گفتــار اول خود را حزبی «میانه رو» 
و «معتدل» می خواند و از نبود ســابقه میانه روی 
در تاریخ سیاســی ایران شکوه می کند و در دومین 
بند سند، «آزادی» را «ارزش» و «روش» می خواند 
که در «همه ابعاد تشــکیلاتی» مبنای کار است. 
بلافاصله پــس از ایــن کارگــزاران از میانه روی 
مطلــوب خــود فاصله می گیــرد و می نویســد: 
«مبنــای نگرش ما بــه آزادی (به عنــوان مبنای 
اندیشه سیاســی کارگزاران ســازندگی ایران) به 
گونه ای اســت که آن را حتی بر دموکراسی مقدم 
می دانیم». همین طور که قابل  مشــاهده اســت، 
مخالفت آشــکار با دموکراسی- به هر دلیلی که 
باشــد، چون یک دلیل دیگر آن اقتصادی اســت 
و در ادامه خواهد آمد- به هیچ عنوان برچســبی 
اســتنباطی بــرای این حزب نیســت و در عمل و 
نظر آن حضور دارد. این حزب نه ضددموکراسی 
اســت؛ بلکــه ارزش هایــی دارد کــه آنهــا را بر 
دموکراســی ارجحیت می دهد و همیشه این کار 
را بــا موفقیت انجام نمی دهــد و حداقل در نظر 
دچار تضاد بنیادین می شود. اگر در اینجا با نمونه 
نظری آن سروکار داریم، به یاد بیاوریم اولین پروژه 

کارگــزاران اولیه پروژه غیردموکراتیک برداشــتن 
محدودیــت دو دوره ای ریاســت جمهوری برای   
هاشمی رفســنجانی بود. پایبنــدی افراطی حزب 
به آزادی یــادآور باورهای احزاب دست راســتی 
جهان است بر اســاس این حزب معتقد است که 
«مبنا و معیــار مواجهه فرد بــا جامعه و دولت، 
قانون اســت؛ اما حتــی قانــون نمی تواند نافی 
حقوق انسان باشــد. این حقوق در اندیشه دینی 
به «حقوق فطری» و در اندیشه سیاسی جدید به 
«حقوق بشر» مشهورند و اسنادی برای تعریف آن 

وجود دارند».
هرچند متن مواضع کارگزاران خوش ترکیب ترین 
متن مواضع یک حزب سیاســی در ایران است اما 
در برخــی بی دقتی ها دســت کمی از دیگر احزاب 
ندارند. در مورد بندی که نقل شــد این اشــتباهات 
وجود دارد: ۱) «حقوق فطری» متعلق به اندیشه 
دینی نیســت و هیچ شــهرتی در دین ندارد  بلکه 
بحثی است مختص فیلسوفان بریتانیایی و سپس 
آمریکایی و مبنای نظریه آنگلوساکسونی «قرارداد 
اجتماعی» است. البته در همین سنت نیز اعتقاد به 
حقوق فطری دیگر به تاریخ سپرده شده و نظریات 
جدیدی با اصلاح آن ساخته اند. توضیح کوتاه این 
مطلب چنین است که پدران لیبرالیسم با اعتقاد به 
وجود حقوق فطری بشــر از جمله آزادی، شرایط 
فرضــی را تصــور می کردند کــه در آن حکومت 
سیاســی وجود ندارد. در این موقعیت فرضی که 
آن را «وضع طبیعی» می نامند، خلق االله آزاد از هر 
قیدی هســتند. اما چون این وضع هرچند طبیعی 
اســت، پایداری و امنیت در آن نیســت، مردمان با 
تکیه بــر «عقل ســلیم» -که باز کلیــدواژه ای در 
فلســفه های بریتانیایی است- بخشــی از حقوق 
فطری خود را بر اســاس «قــرارداد» به حکومت 
واگذار می کنند. چنانچه واقعا «مشــهور» است در 
اندیشــه دینی بحث از «حــق فطری» آزادی اصلا 
ممکن نیســت و ریشــه تمامی حقوق به منبعی 
الهی متصل است.  ۲) اما «حقوق بشر» اصلا متنی 
حقوقی اســت و قیاس آن قیاســی «ناهمسنگ» 
اســت. اما بی ارتباط هم نیســتند و مبنای باور به 
وجود «حقوق بشر» باور به وجود «حقوق فطری» 
اســت و این دو در واقع یکی هستند اما یکی سنگ 
زیریــن دیگری اســت. باز درباره تصور «بشــر» به 
شکل عام مناقشات فراوانی شده است که آیا اصلا 
بشر به این معنی وجود دارد؟ یعنی بشر همه جای 
دنیا یک شــکل دارد؟ این بحث از دایره این مطلب 
خارج می شــود. چنین اشــتباه فاحشــی از جانب 
حــزب تکنوکرات ها چندان دور از انتظار نیســت؛ 
اما با این بهانه نمی شــود از شکاف عمیقی که این 
اشتباه بر سراســر متن مواضع کارگزاران به وجود 
مــی آورد، صرف نظر کرد. امــا در گفتار دوم دقتی 
بکنیم کــه در آن می خوانیم که حــزب کارگزاران 
در «عین حال» که «حزبی ایدئولوژیک» نیست، یک 
«حزب لائیک» هم نیست و این دو تناقضی ندارند. 
البته ایــن دو تناقضی ندارند، ولــی نادقیق به کار 
رفته انــد. در حقیقت در معنای مصطلح کلمه به 
کار رفته اند و اگرچه از این جای تاریخ و جغرافیایی 
کــه ما ایســتاده ایم، معانی مورد نظــر را به ذهن 
خواننــده وارد می کنند اما در آینده -بر فرض مثال 
برای یک پژوهشــگر فرضی کــه می خواهد درباره 
تاریخ احزاب ایران مطلبی بنویسد- معلوم نیست 
همــان معنــی را بدهند که امروز بــرای ما دارند. 

دقــت در به کار بردن اصطلاحــات از جمله به این 
دلیل است که فهمی یکدست از آن تا دورترین بازه 
ممکن تاریخی و جغرافیایی ممکن باشد.   نگاهی 
به خط بعــدی متن موضــوع را روشــن می کند: 
«مــا میان دیــن ایدئولوژیــک و دین مدنــی تمایز 
می گذاریم. از نظر ما دین مدنی دینی اســت که در 
جامعه حضور دارد اما حضورش را با اجبار و زور 
به دســت نمی آورد و با رأی و نظر عامه مردم در 
سیاست و جامعه ایفای نقش می کند». یک حزب 
دموکراتیــک به معنای مصطلــح کلمه در مقابل 
حتــی دین به قــول متن مدنی هم ممکن اســت 
قرار گیرد و آن را محدود کند. بسیاری از معماران 
دموکراســی، از جمله فیلســوفی که در ادامه این 
متن از آرای او استفاده شده است (در گفتار مربوط 
به عدالت که در این نوشته بررسی نمی شود)، نظر 
به تجربه تاریخی، جلوی حضور و ورود هر شــکل 
از برنامه هــای جامع برای زندگــی، مانند دین به 
حوزه عمومی را می گیرند. از این نظر و با برداشت 
مصطلح نیز حــزب کارگزاران حزبــی باورمند به 
دموکراســی نیســت و با یک میان بر هم نمی تواند 
خود را دموکراتیک بداند. در اینجا دموکراســی را 
امری مثبت و خواســتنی نمی دانیم بلکه فقط به 
تعریف آن رجوع می کنیــم. اما تجربه های زنده و 
تجربی حزب کارگــزاران نیز خود مؤید این موضع 
غیردموکراتیک آن است و البته این کشف نگارنده 
نیســت و بعضا به زبان کارگــزارانِ کارگزاران هم 

آمده است.
 در فصل سوم و درباره اقتصاد چنین می نویسند 
کــه: «کارگزاران نهاد اصلی اقتصــاد را نهاد بازار 
آزاد رقابتی و غیرانحصاری می داند و گرچه برای 
دولت در توســعه نقش قائل است، اما این نقش 
را زمانی می پذیرد کــه دولت تنها در مرحله گذار 
جامعه از توســعه نیافتگی به توســعه یافتگی به 
موتور توسعه تبدیل شود؛ نه اینکه با انحصار، مانع 
از رشد بخش خصوصی شود و استقلال و اختیار 
و آزادی نهاد بــازار آزاد رقابتی و غیرانحصاری را 

تهدید کند».
نگارنده(گان) متن اگر می خواستند به تضادی 
در متــن خود ارجاع بدهند، نقطه درســت آن در 
واقع اینجا بــود  . حزب کارگزاران از زمانی به بعد، 
در ویترین به حزبی لیبرال  بدل شــد و با محوریت 
تیم رســانه ای و اعضای جدید ایــن درونمایه در 

ادبیات حزب هرچه پررنگ تر شــد؛ اما در مواضع 
و در مواقعــی حســاس، بــا جدیت و به شــکل 
آشــکار مدافع قدرت در صحنه حاضر دولت بود. 
در میــان هجمــه چپ گرایانه به مواضع راســت 
 افراطی حزب کارگزاران، نقد اساســی تر فراموش 
شــد؛ یعنی ناهمخوانی درونی موضع کارگزاران. 
این را باید هدیه چپ ایران به کارگزاران دانســت 
که از موضع برون مبنایی، چنان نقدهای آتشــینی 
بــر مواضع ویترینی کارگزاران انجام دادند و چنان 
گردوخاکی برخاســت که چشــم ها بر تضادهای 
درونی مواضع با اعمال کارگزاران بسته شد.  گرچه 
در این متــن با تکیه بر مفهوم «توســعه یافتگی» 
گویی مجوزی برای حمایــت از دولتی حداکثری، 
حداقل تا رسیدن به توسعه فراهم شده است، اما 
می دانیم مفاهیم و کلمات روی کاغذ به هر شکل 
ممکن می توانند وارد شــوند و پی هم بیایند، ولی 
در واقعیت لزوما بازتابی مشابه ندارند و این چنین 
اســت که کارگزاران واقعی عملا بدل شده است 
به حزبی   که در مواضعی بســیار حساس، لگد به 
ایده های ویترینی اش می زند.   نوشتار کوتاه در ابتدا 
با مفاهیم مربوط به اندیشه سیاسی آغاز شد تا به 
این موضع اقتصادی برســد. کسی که حتی بنا بر 
تعریف خود به «حقوق فطری» و «حقوق بشــر» 
معتقد اســت و مکمــل آن «مالکیت خصوصی» 
و «نهــاد خانــواده» را از اصول خــود می داند و 
از بــازار آزاد رقابتــی دفــاع می کند، یــک لیبرال 
کلاسیک اســت؛ یعنی حتما و لابد به دموکراسی 
حداکثری باور دارد؛ نه به این دلیل که اندیشــه ها 
یک بسته از پیش آماده هستند که به شکل کمبو و 
دسته جمعی فروخته می شوند، بلکه به این دلیل 
ساده که بازار آزاد رقابتی، حقوق فطری و حرمت 
مالکیت خصوصی بدون وجود دموکراسی مقدور 
نیست. به شکل تجربی، امواج ضددموکراتیک در 
بســیاری از نقاط دنیا به نقض مســتقیم مالکیت 
خصوصــی و از بین رفتن حقوق فطری و حاکمیت 
ایدئولوژی منتهی شــدند. دموکراســی کلاسیک، 
بازتاب سیاســی بازار آزاد کلاسیک است. به گفتار 
نخســت ســری بزنیم و برگردیم. «جان لاک»، از 
آبای لیبرالیســم جهان، جملــه ای دارد که از آن 
زمان آویزه گوش هر لیبرال محترمی است به این 
مضمون که کســی که در وضع طبیعی خواستار 
گرفتن آزادی اســت، حتما همه چیزهای دیگر را 
هم خواهد گرفت (از جملــه مالکیت خصوصی 
را). هرچنــد در نظریــه لیبرالــی حــق مالکیت 
خصوصی در جایگاهی برتــر از حقوق موضوعه 
اســت. یگانگــی منافع فردی و جمعــی در واقع 
ســدی برای ضددموکراتیک شــدن تقدم مالکیت 
خصوصی اســت. تناقــض با چنین باور اساســی 
لیبرالیســم کلاسیک را کارگزارانِ ویترین به بهترین 
شکلی با هیاهوی چپ گرایان فارس در گردوخاک 
پنهان کــرد؛ هرچند در عملکرد خــود در نهایت 
دقت و وفاداری باقی گذاشت.   لیبرالیسم حقیقتا 
بــدون آزادی در اقتصاد و جامعه ناخواناســت و 
دچار فروپاشــی از درون می شــود و نظر همیشه 
پایه عمل است؛ کارگزاران سازندگی خودتخریبگر 

است و این را خود برای ما نوشته است.

بررسی مواضع اقتصاد سیاسی حزب کارگزاران سازندگی

کارگزاران، محافظه کاری به سبک ایرانی

مواضع اقتصادي احزاب
مجموعه نوشــته هایی که از این پس به شــکل منظم منتشر خواهند شــد، هدفی فروتنانه دارند: بررسی 
مواضع احزاب و اشــخاص مؤثر سیاسی ایران، با توجه بیشــتر به اندیشه های اقتصادی، بدون استفاده از 
روایت های شفاهی و تنها با تکیه بر یک متن یا متونی از آن حزب یا شخص. تا اینجا فروتنی مشهود نیست؛ 
اما ادعای پیش گفته را مقید به این امر می کنیم که بررســی یک متن، جدا از بستر اتفاقات تاریخی که در آن 
متولد شــده است، قطع به یقین ناقص است. نتیجتا ما اصل ادعا را محدود می کنیم به اینکه «از متن چنین 
برمی آید» و نه «در واقع امر چنان بوده یا هســت». در عین حال ربط متن مکتوب به بســتر حوادث را تا حد 
قابل قبولی می توان به خواننده واگذار کرد و انتظار نویســنده این است: تشکیل طیفی از تلقی ها از متن که 
متغیر آن همین چگونگی ارتباطی است که خواننده گزارش میان متن مکتوب و بستر حوادث برقرار می کند؛ 
از همین رو منتظر و مشــتاق دریافت انتقادات و مخالفت ها هستیم. عنوان «گزارش» برای نوشته ای که در 

ادامه خواهد آمد، تأکید بیشتری بر فروتنی آن دارد. اینک بخش سوم: حزب کارگزاران سازندگی.
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